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یاد

نقطه وصل تا نقطه فصل

پروین دولت آبادی (۱۳۰۳ اصفهان- ۱۳۸۷ تهران)، مربی، ادیب 
و شــاعر نام آشنا که در دو حوزه شــعر کلاسیک بزرگ سالان و شعر 
کودکان فعالیت می کرد، یکی از مفاخر یک قرن گذشــته ایران بود. 
مهم ترین خصوصیت پروین دولت آبادی، استعداد ادبی کم نظیرش 
همراه با تواضــع مثال زدنی اش بود که از او زنی ادیب و شــاخص 
ســاخته بود. پروین مانند همه بزرگان و مفاخر، یک صورت بیرونی 
داشــت و یک صورت درونی. صورت بیرونی و رســمی همین است 
که بیان شد، اما صورت درونی پروین دولت آبادی هنوز به آن اندازه 

و مقدار که باید، آشکار نشده است. 
زیرا پروین از جمله زنانی بود که در زندگی خصوصی اهل شــر 
و شــور و خودنمایی نبود. درهمه حال، گوشــه می گرفت و به قول 
ســیمین بهبهانی که از نوجوانی تا آخرین روزهای عمر با او دوستی 
داشت پروین «مغرور نبود، اما مستوری را خوش می داشت۱». پشت 
مســتوری اي که پروین برای خودش ساخته بود، انتخاب آگاهانه ای 
قرار داشــت. انتخاب این رفتار، قسمی از خلقیات او را نشان می داد 
کــه از درونش می جوشــید، اما با گذشــت زمان و رســیدن به دو، 
ســه دهه پایانی عمر، پروین گرفتار نوع دیگری از مســتوری شــد؛ 
مستوری ای که ساخته و میل خودش نبود، بلکه این را جامعه برای 
او ســاخت و در برش و تنش کرد و در نهایت شــدت این مستوری 
به جایی رســید که دهه آخر عمر پرویــن دولت آبادی، نقطه فصل 
او با زندگی شــد. از نگاه من که در این دهــه کم و زیاد به دیدارش 
می رفتــم، این انتخاب طبیعی و از روی میل خودش نبود. پروین که 
به قول ســیمین همه عمر مســتوره بود، این مستورگی اجتماعی را 
تاب نمی آورد. دلیلش چه می توانست باشد؟ آیا با زندگی کج افتاده 
یــا زندگی با او قهر کــرده بود؟ پروین که اصــولا در وجودش مایه 
حیات موج می زد، تلخ شــده بود. این تلخی را می شد در کلامش و 
در رخســارش دید. اکنون که ســال ها از مرگ او می گذرد، این سؤال 
مرا رها نمی کند چرا پروین که جزء مفاخر این ملک و وطن بود، باید 

چنین از زمانه دلگیر شده باشد؟ 

این ســؤالم بازمی گردد به دیدارهای عصرانه ای که با او داشتم. 
صبح ها پروین معمولا آمادگی دیدن کســی را نداشــت. شاید چون 
دارو می خــورد و برخــی از این داروها خواب آور بودنــد، بنابراین تا 
بخواهد خودش را پیدا کند، ســاعاتی از روز گذشــته بود و بنابراین 
دیدارهــای با دوســتانش را عصرهــا پیش از غــروب آفتاب تعیین 
می کرد. این دیدارها اگرچه چندســاعتی بیشتر طول نمی کشید، اما 
لحظات و ســاعاتی گرانبها بود که همچنان رســوب آن را در تنم و 
روانم می بینم و می یابم. پروین روی صندلی می نشســت و راه رفتن 
برایش ســخت بود. هروقت می خواســت بلند شــود باید کسی به 
او کمــک می کرد. این وضع مــرا به ناخودآگاه می بــرد، به جوانی 
او؛ وقتــی که از روی عکس هایش او را در قامــت زنی جوان و زیبا 
با اندامی هماهنگ می دیدم. دختر شــهردار تهــران در دهه ۱۳۲۰ 
که نــاز و نعمت خانه پــدری را رها کرده بود و به پرورشــگاه ها و 
یتیم خانه های آن زمان می رفــت و کودکان مبتلا به بیماری و قارچ 
را در حمام می شســت و برایشــان مادری می کرد. این تصویرها مرا 
می برد به وقتی که پروین داشت با این کارها پل ارتباطی خودش را 
با جامعه بنا می کرد و به آن وصل می شــد. این وصل نمی توانست 
از زنی باشــد که به دنیا و آینده بدبین بود. او عاشق و مفتون زندگی 
بود، به همین دلیل اســت که شــعرهای کودکش همه پر از ستایش 

زیبایی های طبیعت و زندگی است. 
وقتــی هم کــه از تجربه هــای زندگی خــودش نقــل می کرد، 
نشــان می داد کــه چقــدر از صلح و آرامــش و دوســتی رایج در 
زندگــی لذت می برده اســت. بااین همه همان طور کــه خود پروین 
می گفت، هیچ وقت دوســت نداشــته که خیلی دیده شود. دیدن و 
ســرزبان هابودن را نمی خواســت و به آن وقعی  نمی نهاد. ازاین رو 
پروین یک مســتوری درونی داشــت، اما مســتوری دیگــر که به او 
تحمیل شــد، چرا روح و روانش را خســته و زخمــی کرده بود؟ راز 
این خســتگی و بدبینی برمی گردد به جامعه و تحولات آن. پروینی 
که در آن عصرهای به خصوص پاییزی می دیدم، هر صحبتی درباره 

جامعه می کرد، نیشی در آن دیده می شد. 
جامعه فراموشــکار، او را فراموش کرده بــود. زنی مانند او چه 
می خواست و چه چیزی رنجش می داد؟ تا آنجا که متوجه می شدم 
و از صحبت هایــش می گرفتم، او درد خودش را نداشــت، اما درد 
زنــان جامعه اش او را آزار می داد. بی حرمتی کردن به زنان و آنها را 
جنس دوم مفروض داشتن و بدتر از آن ندیده شدن همه استعدادها 
و قابلیت های زنان او را کلافه می کرد. احســاس می کرد پرده ای بر 
سرش کشیده شده که جلو هوای آزاد و آسمانی که برای آن خیلی 
شعر ســروده بود، گرفته شده است. به همین دلیل هروقت که به او 
می گفتــم: پروین جان کمی پرده را کنار بــزن که فضای اتاق عوض 
شــود، می گفت: این پــرده را کنار زدم، اما با آن پــرده که روی دلم 

سنگینی می کند چه کنم؟ 
و مــن خاموش می شــدم. زبانم لال می شــد و از خودم ســؤال 
می کردم کدام پرده؟ می دانســتم، اما باز سؤال می کردم کدام پرده. 
آن مستوری بیرونی این بود که شاعری با قابلیت های زیاد مثل او که 
زبانی رسا داشت، در گوشه و کنج خانه بی زبان شده بود. دیوارهایی 
بین او و جامعه کشیده شده بود که کسی شعرش را نشنود و هرچه 
ماه و ســال می گذشــت، این دیوارهایی که برای فصل کردن بودند، 
نه وصل کردن بلند و بلندتر می شــدند، تا عاقبت به جایی رسید که 
پروین زیر یکی از این دیوارها از پا افتاد. هنوز هم بعد از این ســال ها 
از خودم این سؤال را دارم، نقش هرکدام از ما در ندیدن این مفاخر و 
به خصوص زنانی که انگشت شمار هستند، چقدر است؟ این سؤال را 
از خودم و از زنانی مثل خودم دارم، از هم نسلانم و از زنان جوان تر. 
شاید جامعه ما بخواهد همیشه با ما مستوری کند، اما خودمان هم 

آیا باید با خودمان مستوری کنیم؟ 
۱- بهبهانی، سیمین، به یاد پروین دولت آبادی، نشریه بخارا، سال 

چهاردهم، شماره ۸۲، صفحه ۶۲۱

نکته

چند نکته درباره خاطرات 
هاشمي رفسنجاني

همیشه درباره نحوه انتشار خاطرات 
آیت االله هاشــمی چند نکته مطرح 

بوده است. 

چقدر از خاطــرات آیت االله حذف 
شده است؟ 

یکــی از ایــن نکته هــا ارائه این 
خاطرات پیــش از چاپ به آیت االله 
خامنــه ای بــوده اســت، دیگــری 
و  حذفیــات  میــزان  دربــاره  نیــز 
واقعی بــودن این خاطرات اســت.  
هاشمی رفسنجانی  آیت االله  مرحوم 
(رحمه االله علیه)، در مقدمه آخرین 
کتاب خاطراتش که در ســال ۱۳۹۴ 
منتشر شــده، به این سؤالات چنین 

پاسخ داده است: 
«در چاپ و نشر خاطرات، تقریبا 
عیــن عبــارات مکتوب دســتی من 
می آید؛ جز در مواردی که اشتباهی 
باشــد یا نشر آن ضرری داشته باشد 
یا به کســی توهین شــود. ســعی 
می شــود مطالب مربوط به دیگران 
در صورتی که احتمال عدم رضایت 
طرف داده شــود، با خود او در میان 
گذاشــته شــود و در صــورت عدم 
موافقت، نوشــته نشــود. در موارد 
بســیار نــادری، اگر چیــزی هنوز از 
اسرار نظام باشد چاپ نمی شود، اما 
چون توجه داشته ام که موارد سری 
را ننویســم، بنابراین مــوارد حذف، 

نزدیک به صفر است. 
معمولا قبل از چاپ، نســخه ای 
آیــت االله خامنــه ای می دهم و  به 
ایشــان  را می خواهم؛  ایشــان  نظر 
در موارد کمــی اظهارنظر می کنند. 
در پاورقــی کتــاب نیز آقــای قادر 
باستانی، ویراستار، توضیحاتی راجع 
بــه مطالب مهــم می نویســند که 
معمولا با کسب نظر خود من است. 
به هرحــال ســعی و وقــت زیادی 
صرف می شود که اصالت و صحت 
مندرجات تضمین شــود و تغییرات 
بسیار جزئی و معمولا لفظی است. 
اگر در ویراســتاری کلمه ای اضافه 

شود، در داخل کروشه می آید. 
معارف  نشر  دفتر  خوشــبختانه 
انقــلاب متــن تمامــی خاطــرات 
فشــرده  لوح  بــه  را  نگاشته شــده 
منتقل کرده اســت کــه در صورت 
آسیب دیدن یادداشت ها، نسخه های 

دیگری وجود داشته باشد». 

چه  مجــوز  آیــت االله،  خاطــرات 
نهادهایی را دارد؟ 

 ۱۳۶۰ خاطــرات  در  همچنیــن 
تــا ۱۳۶۸ که حضرت امــام(ره) در 
قید حیات بودنــد، متن خاطرات در 
اختیار دفتر تنظیم و نشــر آثار امام 
قرار می گرفت و به نظرات ارائه شده 
کتاب های  تمــام  می شــد.  توجــه 
انتشــاریافته، مجوز نشــر از وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســلامی را نیز 
دریافت می کند. درباره نحوه انتشار 
بقیه کتاب های خاطرات هاشــمی، 
قرار اســت خود دفتر نشــر معارف 

انقلاب اطلاع رسانی کند. 
انجام  را  جلــد  طراحی  کســی  چه 

داده است؟ 
کلــــمه  خـوشــنــــویســـــی 
کتاب های  در  «هاشمی رفسنجانی» 
ایشــان را اســتاد محمــد احصایی 
جلــد  طراحــی  و  دادنــد  انجــام 
طراحــی  و  خاطــرات  کتاب هــای 
یونیفورم صفحــات و صفحه آرایی 
را مسعود سپهر به انجام رساندند. 

ناهید میرحاج

سیاســت را ماکس وبر، کاری سخت و ملا ل آور می داند که هم به ژرف نگری 
نیاز دارد و هم به شــور و عشــق. اگر حرف این جامعه شــناس شهیر آلمانی را 
بپذیریم، پس سیاســت مداران کارکشته و ورزیده، هم باید به طرز غایت ژرف نگر 
باشــند و هم با شور و عشق بسیار، سیاســت بورزند. من این حرف وبر را درباره 
آقای هاشمی رفســنجانی، دقیقا صادق می دانم و ادله ام همین خاطره نویســی 

پیوسته ۳۵ساله اوست که تا روز رحلت منقطع نشد. 
عالم مجاهد، آیت االله هاشمی رفســنجانی، تمام وجود شــریف خود را وقف 
اســلام کرد. او ســعادت حقیقی مُلک و ملت را در اســتقرار اســلام رحمانی 
می دانســت و در این راه، با همه وجود تلاش کــرد و همه ناملایمات را به جان 
خرید.  همیشه لذت می برم از اینکه جزء اولین کسانی هستم که خاطرات ایشان 
را می خوانم؛ دست کم یک  سال پیش از آنکه منتشر شود. نه تنها چینش کلمات 
و نحوه بیان مطالب برایم جالب و مهیج است، بلکه حس مبهم نانوشته ها که 
به حد کلمات نوشته شــده، غرا و قابل درک است. جملاتی که درنهایت شادی و 
شــعف نوشته شده و گاه جملاتی که با بغض و حسرت نگاشته شده و کلمات، 
خواننده را در اندوهی ســهمگین شریک می کنند. این جملات را بخوانید که در 

خاطرات سال ۱۳۷۲ آمده است: 
«وقتی دریچه ســد را باز کردند و آب با فشار از دریچه ها به رودخانه سرازیر 
شد، برای من آن منظره شکوهمند جریان آب و امواجی که به دیواره های مسیر 
می کوبید، آن چنان لذت بخش بود که هیچ چیز شــیرین تر از آن در زندگی ام نبود 
که در بیابان خشــک بلوچســتان، در نزدیکی مرز، با همــت کارگران جمهوری 
اســلامی، آبی که همیشــه هرز می رفت و مایه خســارت بود و خاک باارزش ما 
و هســتی روســتایی ها را به دریا می برد، این آب اکنون مهار شده است و جریان 
مطمئنی را برای کشــاورزی و شــرب منطقه خواهد داشــت. دریاچه سد را که 

می دیدم، به نظرم مثل منظره بهشت بود؛ از بس این آب زیبا می آمد».
 ایــن کلمــات، در افتتاح ســد «پیشــین» در اســتان سیستان وبلوچســتان 
نگاشته شــده و چه زیبا عشق به ســازندگی را به تصویر کشیده است. خاطرات 
هاشمی رفســنجانی، مملو از جملات عمیق، کنایه ها، اشــارات آشکار و پنهان و 
مطالب متنوعی است که خواننده را بر سر ذوق می آورد و مسحور می کند. حتما 
شــما هم مثل من منتظرید تا بخوانید، هاشــمی در خاطرات سال ۸۴ روزی که 
شکایت انتخابات را پیش خدا بُرد، حس خود را با چه کلماتی بیان کرده است. یا 
وقتی آن نامه تاریخی را در خرداد پرشور ۸۸ نگاشت، آن روزها در چه حالی بود. 
همین طور حس و حالی که در صبح فردای انتخابات هشتم اسفند و آن پیروزی 

دلچسب و به یادماندنی داشت، چگونه در قاب خاطرات جا خوش کرده است. 
آغاز ماجرا

هاشــمی را اولین بار در ۹سالگی دیدم. تابستان داغ ۵۹ بود. همراه مادرم در 
راهپیمایی شــرکت کرده بودم. جمعیت بســیاری روبه روی دانشگاه تبریز موج 
می زد. قرار بود هاشــمی سخنرانی کند. همین که شروع کرد، هیاهوی جمعیت 
بلند شــد. شعارها و هوکردن ها مانع سخنرانی شــد. او از تریبون پایین آمد و با 
همراهانش آنجا را ترک کرد. سران مجاهدین خلق صحنه را به دست گرفتند و 
صحبت کردند. از یک هفته قبل که برنامه ســخنرانی اعلام شده بود، هواداران 
مجاهدین، شهر را از پلاکاردهای بی شمار پر کرده بودند که این هاشمی، فئودال و 
صاحب باغ های پسته، حق ندارد در شهر حنیف نژاد و موسی خیابانی سخنرانی 
کند. آغاز تخریب هاشــمی را همین مجاهدین زدند، چون خوب می دانستند که 
نقش او در نهضت خمینی چیســت.  ســال ۶۸ وارد دانشگاه علامه طباطبایی 
تهران شدم و روزنامه نگاری خواندم. ۱۲ بهمن ۷۳ روز انتشار شماره نخست، در 
سرویس سیاسی روزنامه ایران، خبرنگار بودم. روزنامه ایران را منتشر کرده بودند 
تا پیشــرفت های دولت سازندگی را برای مردم برجســته کند. همکارم مسعود 
میرزایی، لقب «سردار سازندگی» را اولین بار در این روزنامه به کار برد. من دنبال 
راهی بودم که دولتمردان، با زبان خود مطالبشــان را صمیمانه با مردم در میان 
بگذارند. برایم ســتون «روزها بر رئیس جمهور چگونه می گذرد؟» که بنی  صدر 
اول انقلاب، هر روز در روزنامه انقلاب اســلامی می نوشــت، جالب بود. فکری 
به نظرم رســید که آقای هاشــمی، هر روز در روزنامه ایران، خاطرات آن روزش 
را بنویســد.  پیش حسین مرعشــی که آن روزها، رئیس دفتر رئیس جمهور بود، 
رفتم و طرح خود را مطرح کردم. خندید و گفت خوب موقعی آمدی. مرا پیش 
محســن هاشمی فرستاد که دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور را اداره می کرد. آن 
زمان فرزندان هاشمی برای مردم ناشــناخته بودند. جو دانشگاه علامه هم که 
ضد دولت ســازندگی بود، ذهنیت بدی در من ایجــاد کرده بود. وقتی مهندس 
هاشمی را ملاقات کردم، هیچ نسبتی با ذهنیت خرابم نداشت. متواضع و متضاد 

با آن قالب فکری بود که در عامه مردم وجود داشت. 
محســن هاشمی پیشــنهادم را که شــنید، خوشحال شــد و درجا یک متن 
دســت نویس را که وصیت نامه آیــت االله قبل از اجرای عملیــات خیبر بود، در 

اختیارم گذاشــت و دو روز بعد در روزنامه چاپ شــد. او گفــت حاج آقا از اول 
فروردین ســال ۶۰ هر روز خاطره می نویسند و یک انتشاراتی درست شده است 
کــه این خاطرات را به تدریج چاپ کند. از من دعوت کرد که همکاری کنم. برایم 
فرصت مغتنمی بود. کار کتاب را دوســت داشــتم. روزنامــه را رها کردم و کار 
آماده ســازی کتاب، به شکل جدی شروع شد. کار با محسن هاشمی، هیجان آور 
بود. همه اعضای خانواده هاشــمی، پُرکار هســتند و از لحظه لحظه وقتشــان 
اســتفاده می کنند، اما محســن، مدیری اســت کــه در حد یــک رئیس جمهور، 
توانمندی دارد و آخر خلاقیت و هوش و کیاســت است. من در این ۲۲ سال، در 

حد بضاعت اندک خود، از او بسیار آموختم. 
برنامه ای ریختم و کارم را با گردآوری ســخنرانی ها، مصاحبه ها، خطبه های 
نمازجمعه و پیام های هاشــمی شــروع کردم. از دو ســال قبل از آن، دفتر نشر 
معــارف انقلاب، تهیه نوارها، متون، بریده جراید داخلی و خارجی و نظایر آن را 
با جدیت دنبال می کرد. من از دوران مبارزه، زمانی که آیت االله با همکاری طلاب 
حوزه، مجله بعثت را منتشر کردند و همچنین سخنرانی های مختلفی که از دهه 
۳۰ در مساجد و هیئت ها انجام شده بود، هرچه بود، جمع کردم. تیم ۱۵نفره ای 
را سامان دادم که به شکل منظم نوارها را پیاده می کردند. متون ویرایش می شد 

و بعد از صفحه آرایی تحویل می دادم. 
قراردادم با دفتر نشــر، صفحه ای ۴۰۰ تومان بود. یک ســال که کار کردم، به 
اندازه کافی پول داشتم تا آستین بالا بزنم و با دخترعمه  ام ازدواج کنم. سال ۷۵ 
یعنی ۲۰ سال پیش، کتاب «عبور از بحران» را دست گرفتم. وقتی یاسر هاشمی، 
متــن خاطرات را در اختیارم گذاشــت، تا صبح بیدار مانــدم و همه خاطرات را 
خواندم. جالب و خواندنی بود. باورکردنی نبود، کسی که در اوج اشتغال فکری 
و اجرائی در چنین سطحی است، هر روز نیم ساعت وقت بگذارد و هر آنچه در 

آن روز برایش گذشته، قلمی سازد. واقعا کار خارق  العاده  ای بود. 

عبور از بحران
قالبی در دســت نداشــتیم که کتاب را چگونه آماده کنیم. آقای هاشــمی، 
خاطرات را در تقویم سررســید می نوشت، بنابراین سعی کردیم همان حالت را 
تا حدی حفظ کنیم. یاســر وقت زیادی برای کتاب گذاشــت و فکر می کنم هیچ 
کدام از کتاب هایی که تاکنون منتشــر کرده ایم، نتوانســته رکورد فروش آن کتاب 
را بزند. شــاید به خاطر اینکه اولین کتاب بود، آیت  االله هنوز رئیس  جمهور بود و 
خاطرات مربوط به ســال پرحادثه و مهم ۶۰ بود؛ همه اینها در فروش «عبور از 

بحران» دخیل بودند. 
متن اولیه را پس از حذفِ موارد کمی که سری است، یا به خاطر آبروی افراد 
قابل انتشار نیست، در اختیارم می گذارند. حدود ۲۰۰ صفحه متن تایپ شده را با 
اضافه کردن پانوشــت و ضمایم و ســند و عکس به ۸۰۰ صفحه می رسانم. این 
کار حدود یک ســال طول می کشد. در ویراســتاری کتاب عبور از بحران، اینترنت 
هنوز وجود نداشــت، بنابراین برای نوشتن توضیحات پانوشت، باید به کتابخانه 
 ملی در خیابان ســی  تیر می رفتم. سه ماه هر روز می رفتم. روزنامه های آن زمان 
را می گرفتــم و از کتاب هــا، مجــلات و دایره  المعارف ها، مطالــب لازم را برای 
توضیحات پانوشت، یادداشــت می  کردم. علاوه بر ویرایش املایی، باید ویرایش 
محتوایی می کردم. بعضا در متن خاطرات، آمارهایی ذکر شده بود که باید صحت 
آن چک می شــد. یا برخی اطلاعات که مبهم به نظر می رســید، باید مشخص و 
معلوم می کردیم. اغلب افراد، اســم کوچک شان در خاطرات ضبط نشده بود و 
آنها را باید می یافتم. فرض کنید نوشته شده بود: «آقای موسوی تبریزی آمد». ما 
در صحنه سیاسی، چهار نفر موسوی تبریزی داشتیم؛ سیدحسین، سیدابوالفضل، 
سیدمحســن و سیدحســن. باید از قرائن جمله می یافتم که منظور کدام است. 

یافتن عکس های تاریخی و اسناد مورد نیاز هم وقت زیادی می گرفت. 
امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند

بعد از انتشار موفقیت آمیز کتاب «عبور از بحران» و استقبال وسیع جامعه 

کتاب خوان، روند انتشــار ســرعت گرفت. کتاب خاطرات ۶۱ را با خانم فاطمه 
هاشــمی کار کردم که نام آن «پــس از بحران» بود. از آن پس در نمایشــگاه 
بین المللــی کتاب تهران، هر ســال غرفــه گرفتیم و طوری تنظیــم کردیم که 
خاطرات هر ســال را در نمایشگاه رونمایی کنیم. خاطرات سال ۶۲ را با مهدی 
هاشــمی تنظیم کردم. ایشــان هم خیلی کمک کرد و یک دوره کامل روزنامه 
کیهان، مربوط به ســال های مختلف را تهیه کرد که به کار آماده ســازی کتاب 
سرعت بسیاری بخشــید. نام کتابی که با مهدی کار کردم، «آرامش و چالش» 
بود.  به همین ترتیب کتاب «به سوی سونوشت» و «امید و دلواپسی»، مربوط به 
سال های ۶۳ و ۶۴ تولید و منتشر شد. کتاب به سوی سونوشت، جلد قرمزرنگی 
داشــت و مطلب معروف «امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند»، در 
آن قرار داشت. حسین شریعتمداری، سرمقاله تندی علیه این کتاب در روزنامه 
کیهان نوشت. موجودی کتاب تمام شده بود و کتاب فروشی ها هم تقریبا تمام 
کرده بودند. این ســرمقاله باعث شــد مردم برای خرید کتاب هجوم بیاورند و 
چون موجود نبود، شایع شد که ارشاد کتاب را توقیف کرده است. چاپ مجدد 
کتــاب هم حداقل ســه هفته زمان می بــرد. کتاب را چاپ کردیم و تیراژ ســه   

هزارتایی آن در اندک زمانی به فروش رفت. 
به خاطرات سال ۶۵ کتاب اوج دفاع رسیدیم؛ قرار شد این کتاب به اهتمام 
عماد هاشــمی، فرزند محســن، تولید شــود. تا آن موقع، غیراز ویراســتاری و 
آماده سازی کتاب، مســئولیت لیتوگرافی، چاپ، صحافی و توزیع و فروش هم 
برعهده من بود و وقت زیادی می گرفت. با آمدن عماد، فرصت بیشــتری پیدا 
کردم تا بر ویراســتاری و تنظیم کتاب بیشتر متمرکز شوم. او برخلاف سن جوان 
خود، بسیار پخته و عاقل بود. عماد برای کتاب «اوج دفاع»، یونیفورم جدیدی 
طراحی کرد. طرح روی جلد عوض شــد و اســتانداردهای کتاب را به ســطح 
خوب حرفه ای رســاند و توانســت آن را ادامه دهد و دفتر نشر معارف انقلاب 

را صاحب سبک کند. 
زندگی سراسر حادثه

در این ۲۲ سال، تقریبا همه ســخنرانی ها، مصاحبه ها و خطبه های ایشان را 
که بالغ بر صد جلد کتاب شده اســت، به دقت خوانده  ام. کتاب «پابه پای سرو»، 
شــامل خاطرات خانم عفت مرعشــی را تنظیم و آماده کــردم. برای هر عنوان 
کتاب خاطرات، با تک تک فرزندان و نوه های ایشــان همکار بوده ام. در این بیش 
از دو دهه همکاری نزدیک، قضاوت صادقانه من این اســت اولا همه شایعاتی 
که در جامعه درباره خانواده هاشــمی متأسفانه رواج دارد، پوچ و دروغ است. 
ثانیــا چارچوب افکار و نظرات هاشــمی از همان زمانی که در مســجد همت و 
هیئت انصارالحسین سخنرانی کرده تا دوره انقلاب، مجلس، اوج جنگ، صلح و 

سازندگی و تا زمان ارتحال، فرق اساسی نکرد. 
از همان دوران مبارزه، هاشــمی روحانی متفاوتی بوده؛ همچنان  که شــهید 
بهشــتی، روحانی متفاوتی بود؛ متفــاوت از آن قالبی که همه ما از یک روحانی 
سنتی حوزه در ذهن خود داریم. او روشنفکر دینی بود. مقدمه کتاب «امیرکبیر یا 
قهرمان مبارزه با استعمار» را بخوانید که ۵۰ سال پیش نوشته شده است. مبارزه 
او با رژیم پهلوی، براساس موهومات و ماجراجویی و نظایر آن نبود؛ نقشه کامل، 
ملموس و مشــخصی از ابتدا در ذهن داشــت. مدیریــت اقتضایی او بر صحنه، 
باعث شــده برخی خیال کنند هاشمی در طول زمان، دچار تطور محتوایی شده 
است، درحالی که به نظر من چنین نیست. همین نگارش خاطرات روزانه، قطعا 
با فکر و اندیشــه و ژرف نگری، برنامه ریزی شده است. واقعا وجود این خاطرات 
چه موهبت بزرگی برای مورخان و پژوهشگران است و فقدان آن، چه خسارتی 

می توانست برای تاریخ انقلاب باشد. 
زندگی سراســر حادثــه این پیر سیاســت، در دهه ۸۰ زندگــی، همچنان در 
اوج جهاد و مبارزه قرار داشــت؛ گویی خالق هســتی، این فرزنــد صبور کویر را 
برای روزهای ســخت یک ملت آفریده بود. او در این پنجاه واندی ســال مبارزه، 
لحظه ای آرام و قرار نداشــت. هاشمی از آن انقلابی هایی نبود که لباس عافیت 
بر تن بپوشــد و کام از دنیا بگیرد؛ اگر چنین بود، موقعیت ممتازش اجازه هر نوع 
راحتی و آســایش را برای او و خانواده  اش می  داد؛ اما آیت االله اهل عافیت طلبی 

و چشم  پوشی نبود. 
آیت االله هاشــمی، صاحب اندیشــه اعتدال اســلامی بود. اندیشــه اعتدال 
هاشــمی، مربوط به امروز و دیروز نیســت. این اندیشــه براساس مکتب اسلام، 
مذهب تشیع و تعالیم درســی، دینی و سیاسی امام راحل در وجود او شعله  ور 
شــده بود. پایه ریزی تمدن اسلامی براساس اندیشه اعتدال، آرمان غایی آیت االله 

بود که امید است روزی در این سرزمین کُهن به بار بنشیند. 
خاطرات سال ۷۳

خاطرات سال ۷۳ اولین خاطراتی است که آماده شده و در غیاب آن بزرگمرد 
تاریخ معاصر انتشــار می یابد. بعد از ایــن کتاب، تعداد ۲۱ جلد دیگر از خاطرات 
هاشــمی – ۷۳ لغایت ۹۵ – برای انتشــار باقی می ماند. امید است این کتاب ها 
روشنگر تاریخ انقلاب باشند و آیندگان را با تلاش های متولیان انقلاب اسلامی و 
آمال و آرزوهای آنان بیشــتر آشنا کنند و البته چراغ راهی شوند برای دولتمردان 
اکنون و آینده که از تجربیات گذشــته درس بگیرند و آنها هم نتیجه اعمال خود 

را همانند هاشمی، برای آیندگان به یادگار بگذارند. 

مروری بر روند ۲۰ سال خاطره نویسی در آستانه چهلمین  روز  درگذشت آیت االله 

خاطرات هاشمی چگونه تدوین مي شد
 قادر باستانى

 ویراستار مجموعه خاطرات هاشمى رفسنجانى
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